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فرهنگفرهنگ
 گویا برای تولید خرده‌روایت‌ها با مشکلات غیرمعمولی 

مواجه بودید! در این رابطه توضیح ‌می‌دهید؟
اولیـــن ســـری خرده‌روایت‌هـــا مربوط بـــه روایت‌هایـــی از زندگی 
شـــهید رجایی و شـــهید لاجوردی در ســـال 98 بود. در آن مقطع 
تقریبـــاً هیـــچ مجموعه و ارگانـــی که مسئولیت‌شـــان حمایت از 

چنین کارهایی اســـت، پـــای کار نیامدند.

 اشاره شما به کدام نهادها است و دلایل همکاری 
نکردن چه بود؟

از صداوسیما تا حوزه هنری، سازمان تبلیغات، سازمان اوج و سایر 
مجموعه‌هـــای خـُــرد و کلان متولـــی ایـــن حـــوزه در ابتـــدای امر ایده 
خرده‌روایت‌هـــا را چنـــدان تحویـــل نگرفتند و از کنارش به ســـادگی 
عبور کردنـــد. دلایلی برای همکاری نکردن مطرح می‌کردند که به 
هیچ عنوان قانع‌کننده نبود. به نظر من خوشـــبینانه‌ترین دلیلش 
ایـــن بـــود که جرأت و جســـارت کافی را نداشـــتند، شـــاید چون این 
فـــرم برایشـــان آشـــنا نبود و هنوز کســـی بـــرای روایت زندگـــی افراد 
شـــاخص ملـــی از ایـــن روش اســـتفاده نکـــرده بود یا ممکن اســـت 

دغدغه ســـاخت این نوع کار برایشـــان وجود نداشـــت.
معتقـــدم تـــا زمانـــی که ارزش یـــک ایده جدیـــد و متهورانـــه برای 
کســـی اثبات نشـــود، برخی از مدیران کم‌جرأت ما به ســـمتش 
نخواهنـــد رفـــت. به هرحـــال تـــرس، از جهل می‌آیـــد و زمانی که 
فـــردی دانـــش و ســـواد کافـــی را در آن جایـــگاه نداشـــته باشـــد، 
نمی‌تواند متوجه آن ایده و ســـاخت اثر شـــود و حتی ‌می‌ترســـد 
که مبادا ایده خوبی نباشـــد و خروجی مورد انتظار حاصل نشود 

و شـــاید مدیریـــت و میـــز و صندلی‌اش زیر ‌ســـؤال برود.
درنهایـــت همزمـــان با مذاکرات طاقت‌فرســـا کـــه موجب اتلاف 
وقـــت بـــود، کار را بـــا دوســـتانی در یـــک دفتر کوچـــک در بخش 
خصوصـــی بـــا کمترین هزینـــه شـــروع کردیم تا جایـــی که حتی 
تهیه‌کننـــده مجموعـــه مبلغـــی را از اقوامـــش قـــرض گرفـــت. ما 
بـــه‌ دلیـــل امکانـــات و اعتبـــارات محدودمـــان، مجبـــور شـــدیم 
ساعت‌های فیلمبرداری را در یک روز افزایش دهیم تا جایی که 
برای یک اپیزود 18 ســـاعت ســـر فیلمبرداری در یک روز بودیم.
در تولید ســـری اول این مجموعه با ســـختی‌هایی همراه بودیم 
کـــه البتـــه وقتـــی اپیزودهـــای اولیـــه در مرحله پس‌تولیـــد بود، 
شـــبکه افـــق برای ســـه اپیزود مربوط به شـــهید لاجـــوردی قول 
همکاری مالی دادند. البته پس از گذشت حدود شش، هفت 
ماه از ســـاخت ســـری اول )هشـــت اپیزود درباره شـــهید رجایی 
و باهنـــر(، باقیمانـــده هزینـــه را از ســـازمان تبلیغـــات اســـ‌امی‌ 
دریافـــت کردیـــم. بـــه هر حـــال جای تأســـف بود کـــه بخواهیم 
برای ســـاخت فیلمی‌ کوتاه درباره رئیس‌جمهور شـــهید کشور 
التماس نهاد متولی را داشته باشیم و آنها برای پرداخت هزینه 
تولید چنین آثاری سرمان منت بگذارند. پس از ساخت سری 
اول ایـــن مجموعه توجهات جلب شـــد و بـــه مرور برخی نهادها 

وارد میدان شـــدند.

 برای ساخت اپیزودهای شهید حاج قاسم سلیمانی 
هم با چنین مشکلاتی روبه‌رو بودید؟

ســـال بعد این ماجرا یعنی ســـال 99 به ســـراغ بنیاد مکتب حاج 
قاســـم رفتیـــم تا اشـــکالی به لحـــاظ محتوایـــی وارد نباشـــد و در 

نهایت کار با معاونت طرح و برنامه ســـازمان صداوســـیما بسته 
شـــد. باز هم به‌ دلیل مشـــکلات اعتباری کار را در ســـخت‌ترین 

شـــرایط ســـاختیم چراکه اعتبارات اندک و فشـــار کار زیاد بود.
فیلمبـــرداری اپیـــزود دعوت همزمان بـــا ســـال 99، در ایام کرونا 
بـــود و تقریباً 18 ســـاعت یک گـــروه حدوداً 60 نفـــره در یک خانه 
بودیم و کار را از ســـاعت 12 ظهر آغاز کردیم و تا ســـاعت 6 صبح 

فـــردای آن روز ادامه دادیم.
بازیگر نقش حاج قاســـم و ابومهدی، عراقـــی بودند و نزدیک به 
یک ماه پروســـه دریافت ویزایشـــان به طول انجامید و دقیقاً در 
روز فیلمبـــرداری اپیزود دعوت، بازیگران عراقی‌مان ســـاعت 18 

به لوکیشـــن رسیدند.
آنها شـــهروند عادی بودند و تا به حال تجربه بازیگری نداشتند. 
بلافاصلـــه که به محل فیلمبرداری رســـیدند، گریـــم و وارد بازی 
شـــدند. همچنیـــن بازیگر نقش حاج قاســـم فارســـی بلـــد نبود 
و البتـــه بازیگـــر نقش ابومهـــدی المهنـــدس تا حدودی بـــا زبان 

فارســـی آشنایی داشت. مشکلات‌مان خیلی زیاد بود؛ از تولید 
بگیریـــد تا کوته‌نظری‌هایـــی که در پخش اعمال شـــد.

 یعنی برای پخش این مجموعه روایت‌ها با مشکلاتی 
روبه‌رو بودید؟

بله، حتی برای پخش هم مشـــکل داشتیم. طی فرایندی شبکه 
ســـه ناظر پروژه شـــده بود. یعنی شـــبکه ســـه واســـطه این پروژه 
میـــان مکتب حاج قاســـم و معاونت طرح و برنامه صداوســـیما 
بـــود. هنگام خروجی گرفتن اپیزودها با اعمال نظرهای غیرفنی 
و ســـلیقه‌ای مواجه بودیم که موجب بروز اختلافاتی شد. وقتی 
بـــا مقاومـــت من به‌عنوان کارگـــردان و مدیر هنری پـــروژه مواجه 
شـــدند در نهایـــت به روشـــی غیرحرفـــه‌ای و از روی لجبازی مانع 
از پخش این مجموعه از شـــبکه ســـه ســـیما شـــدند. در نهایت 
بـــرای پخـــش دیگـــر اپیزودها با آقای شـــاه‌آبادی معاونت ســـیما 
هماهنگ کردیم تا شـــاهد پخش آن در دیگر شـــبکه‌های سیما 
باشـــیم. کار بـــرای شـــهید حاج قاســـم ســـلیمانی قهرمـــان ملی 
کشـــور بـــود اما متأســـفانه بـــرای ســـاخت اثـــری دربـــاره او دچار 
دیکتاتوری‌هـــای شـــخصی ‌شـــدیم. از این اتفاقات زیـــاد بود که 

‌می‌توانـــم ســـاعت‌ها دربـــاره آن صحبت کنم.

 ظاهراً برای اپیزود توکل که در خصوص درخواست 
بارزانی از حاج قاسم سلیمانی برای دفاع از شهر بود، با 

حواشی و مشکلات ملی و فراملی مواجه بودید.
بله، بخشـــی از مشـــکلات‌مان داخلی و بخشی دیگر فراملی 

بـــود. مشـــکل داخلی‌مـــان تأمیـــن امکانـــات لازم بـــرای ایـــن 
اپیـــزود بـــود کـــه البتـــه با نیـــروی هوافضـــای ســـپاه هماهنگ 
شـــد. در این زمینه باید گفت این هماهنگی در قالب پروســـه 
اداری نبود بلکه یکی از عوامل در راهرو با ســـردار حاجی‌زاده 
روبـــه‌رو می‌شـــود و همان جا تأیید ســـردار را دریافت ‌می‌کند. 
همچنیـــن نیروهایی که نقـــش رزمنده را در اپیزود داشـــتند، 
توســـط نیروهای پایگاه بسیج بود که به‌ صورت فی‌سبیل‌الله 

در محـــل فیلمبرداری حاضر شـــدند.
همچنین محل فیلمبرداری که باید صحنه‌های کاخ بارزانی را 
به تصویر ‌می‌کشـــیدیم، متعلق به وزارت امور خارجه بود که 
متأســـفانه بنا به دلایل غیر اداری فرایند کســـب مجوز توسط 
یکی از مدیران ارشـــد وزارتخانه با مشکل مواجه شد. سپس 
در کمـــال ناامیـــدی و در شـــب فیلمبرداری، ایمیلـــی به دکتر 
ظریف زدیم و در نهایت یک تایم 12 ساعته‌ای )از ساعت 19 تا 
ســـاعت 7 صبح فردای آن روز( به ما اجازه فیلمبرداری دادند. 
آن 12 ساعت هم تماماً به فیلمبرداری نگذشت چون ما باید 
سالن غذاخوری مجموعه را با آکسسوار اجاره‌ای خودمان به 
کاخ بارزانـــی تبدیـــل می‌کردیـــم. نزدیک به دو ســـاعت درگیر 
خـــارج کـــردن میز و صندلی‌هـــای رســـتوران و جایگزین کردن 
مبلمـــان و وســـایل کرایـــه‌ای بودیم و از ســـاعت 22 شـــروع به 
فیلمبرداری کردیم. همچنین به‌ دلیل زمان اندک نتوانستیم 
همـــه پلان‌هـــا را فیلمبـــرداری کنیـــم و پلان‌هـــای ایـــن صحنه 
بســـیار اندک شـــد. ســـکانس مربوط به داعش در این اپیزود 

را هم در انبـــاری همان مجموعه فیلمبرداری کردیم.
پـــس از پخـــش ایـــن اپیـــزود در فضـــای مجـــازی، با اســـتقبال 
بســـیاری از ســـوی مخاطبان روبه‌رو بودیم تا جایی که صفحه 
مجـــازی کـــه این اپیـــزود را در آن قـــرار دادیم، در چند ســـاعت 

ســـبب افزایـــش ده‌ها برابـــری تعداد مخاطبان آن شـــد.
در ادامـــه شـــاهد بودیـــم در قســـمت اقلیم کردســـتان عراق، 
خانـــدان بارزانـــی شـــروع بـــه شـــانتاژ کـــردن و موضـــع گرفتن 
در برابـــر روایـــت مطـــرح شـــده در ایـــن اپیـــزود کردنـــد که این 
روایـــت دروغ اســـت در حالـــی کـــه بارها ایـــن روایت از ســـوی 
مســـئولان ارشـــد کشـــور در برنامه‌های مختلف صداوســـیما 
مطرح شـــد، اما با من تماس گرفتند که قرار اســـت بیانیه‌ای 
صـــادر شـــود مبنی بـــر اینکه گـــروه ســـازنده هیـــچ ارتباطی با 
جمهـــوری اســـ‌امی ‌نـــدارد و عوامـــل این مجموعه هـــم نباید 

مخالفـــت کنند.
بـــه نظـــر ‌می‌رســـید ایـــن صحبت‌ها قـــدری بی‌منطق باشـــد، 
چراکـــه ســـاخت چنیـــن فیلمـــی‌ بـــدون حمایت‌هـــای نظـــام 
همچـــون هلی‌کوپتر و موقعیـــت کاخ بارزانی امکان‌پذیر نبود 
و حالا مســـئولان امر چگونه ‌می‌توانســـتند ادعا کنند عوامل 
ســـازنده ایـــن مجموعه ارتباطـــی به نظام ندارند یا خودشـــان 
خودســـر و زیرزمینی چنین اثری ســـاخته‌اند؟! به هر حال در 
آن شـــرایط از داخل کشـــور و از طرف بخشـــی از مدیران تحت 
فشـــارهای بســـیار بودیم، هرچند که بسیاری از مدیران ارشد 
کشـــور از مـــا تقدیر، تشـــکر و حمایـــت کردنـــد. از جمله آقای 

رئیســـی که آن ایـــام رئیس قوه قضائیـــه بودند.

 و حرف ناگفته...
حرف آخر را با جمله‌ای از شـــهید چمران به پایان ‌می‌رســـانم: 
تقـــوا از تخصص لازم‌تر اســـت؛ آن را می‌پذیرم، اما می‌گویم: 
آن‌ کـــس کـــه تخصـــص نـــدارد و کاری را می‌پذیـــرد، بی‌تقـــوا 
اســـت«؛ بـــه نظر ‌می‌رســـد مدیـــران فرهنگی که تعهـــد دارند 
امـــا تخصص ندارند و مســـئولیتی را برعهـــده ‌می‌گیرند، ظلم 

بزرگـــی اول بـــه خودشـــان و بعد به مـــردم ‌می‌کنند.
انقلاب اســـ‌امی ‌ما یک انقلاب فرهنگی اســـت و اگر انقلاب 
اسلا‌می‌ کاری در عرصه فرهنگ کرده از انرژی درونی خودش 
بوده است و آنجایی که دست مدیران عرصه فرهنگ افتاده، 
ضعیف‌ترین بخش در کل مدیریت جمهوری اسلا‌می‌ است.

 متأســـفانه در عرصه فرهنـــگ و هنر با ضعف بزرگ مدیریت 
فرهنگـــی روبـــه‌رو هســـتیم و کســـانی کـــه می‌خواهنـــد کار 
تخصصـــی انجـــام دهنـــد، باید بخشـــی از انرژی‌شـــان  صرف 

مبـــارزه بـــا مدیریت فرهنگی شـــود.
در عرصه فرهنگ نیازمند مدیری متعهد، متخصص، مجرب 
و از همه مهم‌تر خلاق هســـتیم. چند درصد مدیران فرهنگی 

مـــا چنین ویژگی‌هایی   یکجا دارند؟!

گفت‌وگو با کارگردان مجموعه                                                          سردار سلیمانی

مصایب روایتگری از قهرمانان ملی 
زیر سایه مدیران کار نابلد!

داســـتان همیشگی است؛ داستان مدیران فرهنگی 
و فیلمســـازان؛ هنرمندانـــی کـــه با جـــان و دل پای کار 
می‌آینـــد و تنهـــا توقع‌شـــان درک و حمایـــت مـــادی 
و معنـــوی اســـت. حکایـــت کارگـــردان مجموعـــه 
خرده‌روایت‌هـــا هـــم کمتـــر از ایـــن ماجـــرا نیســـت. 
محمدباقـــر مفیدی‌کیا به همـــراه تهیه‌کننده و دیگر 

عوامـــل همـــه ســـختی‌ها را به جـــان خریدنـــد و پا در 
میدان گذاشتند و توانستند ناگفته‌هایی از قهرمانان 
کشـــور را در قالـــب هنـــر روایـــت کننـــد و بـــه تصویـــر 
بکشـــانند. در میـــان این خرده‌روایت‌هـــا، پنج اپیزود 
آن بـــا عناوینـــی همچـــون »دعـــوت«، »ســـروچمان«، 
»نامه«، »مسافر« و »توکل« به ناگفته‌هایی از دوران 
زندگی شـــهید حاج قاسم ســـلیمانی اختصاص داده 
شده اســـت. در خصوص این اپیزودها با محمدباقر 
مفیدی‌کیـــا کارگـــردان مجموعـــه خرده‌روایت‌هـــا 
گپـــی کوتـــاه زدیـــم کـــه در ادامـــه ‌می‌خوانیـــد.

زینب رازدشت
خبرنگار

انقلاب اسلا‌می‌ ما یک 
انقلاب فرهنگی است 
و اگر انقلاب اسلا‌می‌ 

کاری در عرصه فرهنگ 
کرده از انرژی درونی 
خودش بوده است و 

آنجایی که دست مدیران 
عرصه فرهنگ افتاده، 
ضعیف‌ترین بخش در 
کل مدیریت جمهوری 

اسلا‌می‌ است


